
 
 
 
 
 

مقام زبان و ادبيات در مليّت
 مجتبى مينوى   

 

 :شاهنامه فردوسى از براى مردم ايران از سه لحاظ مهمّ است

 اوّل اين كه يكى از آثار هنرى ادبى بسيار بزرگ است و از طبع  و رريحعه

كار و فداكارى يكى از شعراى بزرگ روم ايرانى زاده است و بر اثر همتّ و پشت

 سال خون جگر خوردن او بوجود آمده است. دوم اين كه تعاري و بيست سى  او

 نامه اين رومداستانى و حكايات نياكان ملتّ ايران را شامل است و در حكم نسب

 تعرين زنييعر قل عه واست. سوم اين كه زبان آن فارسى است و فارسعى محكعم

 .ارتباط طوايفى است كه در خاك ايران ساكنند

 نامه به ردرى بلند است كه حتىّ اگر از جامه زبانم ام شعرى و هنرى شاه

 هاى ديگر قالم چنان كه بايد و شايدفارسى نيز قارى شود، يعنى به زبانى از زبان

 .آن را ترجمه كنند، باز كتابى بزرگ و داراى م ام هنرى بلند خواهد بود

 رسعد  زيعرا كعهترجمه هر ردر دريق و صحيح باشد بعه پعاى اصعل نمعى

 انعد كعه افكعار وه و شاقر اگر بزرگ و قالى م عام باشعند كوشعر كعردهنويسند

 اند بيعان نماينعد.به الفاظى كه به آن خو گرفته احساسات و ارادات خاطر خود را

 اصلاً زبان هر ردر وسي  و رسا باشد از براى اداى م صود و بيعان مععانى وسعيله

 .كافى و كامل نيست
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 معانى هرگز اندر حرف نايد

 ر رلزم اندر ظرف نايدكه بح

 

 ر راايست كه گوينده يا نويسنده معانى خعويقبارات به منزله رمز و نشانه

 كيعاى كه بين متكلمّعين بعه ريزد و برحسب ررارداد و مواضعهدر رالب آنها مى

 نمايعد، گعويى گوشعهاى از انديشه خود را به ايشعان معىزبان موجود است شمّه

 ذناى بعه ايشعان ازنعد و لحهعهاند پس معىنى او كشيدهاى را كه بر سرّ دروپرده

 :گويدالمثل مىاى بيندازند. فىدهد كه بر آن راز نگاه دزديدهمى

 نباشد همى نيك و بد پايدار

 همان به كه نيكى بود يادگار

 ز خاكيم و بايد شدن زير خاك

 همه جاى ترس است و تيمار و باك

 جهان سر به سر قبرت و حكمتست

 و همه بهر من غفلت استچرا ز

 

 گويد: اين چرخ بر گردش از آنست كه تيرگى بر يك حال نمانعد، ويا مى

تعوانيم سير از آنست كه مر هيچ كعس را وفعا نكنعد، و امعروز معى گيتى زود اين

توانيم كردن، كه فردا روزى باشد كه اگر خواهيم كه با كسى نكويى كنيم ن نكويى

 .قاجزى كردن از

 :گويديا مى
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 هاى مااين جهان در جنب فكرت

 همچو اندر جنب دريا ساغر است

 

سعت اها زاده طبعى ورّاد و نتييه قمرى تيربه و درتّ هر يك از اين گفته

هعا تفكّعر كنعد، تواند در معنعى آنهعا سعالخواننده هوشمند و شنونده دريق مى و

 .بردخواندن هر يك چند لحهه بيشتر ورت نمى اگرچه

 ى است كه در زبان خارجى آن اندازه اطلاع و مهارت حاصعلكمتر مترجم

س معنعى كند كه ابتدا تمام معنى و م صود گوينده به آن زبان را ادراك كند و سپ

 (1.)اشداصلى ب اورا به زبان خود به الفاظى تعبير كند كه كاملاً نماينده بيان گوينده

 .روداز ميان مى اى م دارى از لطف و زيبايى اصلبنابرين در هر ترجمه

 انعد شاهنامه فردوسى را تمام و كمال به فرانسه و انگليسى ترجمعه كعرده

و ملخصّ آن به زبان قربى و ايتاليايى و آلمانى ترجمه شده است  در السنه روسى

 هعاى طعوىنى وسوئدى و گرجى و ارمنى و بعضى السنه ديگعر ترجمعه داسعتان

لى از آن موجععود اسععت  ورطعععه  هععا همگععى از همععانايععن ترجمععه هععاى مفصععّ

توان آنها را معرّف كامل افكار گوينده دانست. قلماء وادباى هاست كه نمىترجمه

 آلمان و ايتاليا و فرانسه و لهسعتان و ميارسعتان و مصعر و بل يعك و انگلعيس و

تح ي عى اند و م اىت انت ادى و رساىتچكوسلواكى درباره فردوسى تدريق كرده

ال ولندكه شاهنامه اند. غالب اين مترجمين و مح  ين معت دند و متّفققميق نوشته

است. برترانعد ما از كتب بزرگ ادبى است، و فردوسى ما از بزرگان شعراى جهان

نويسدكه ايرانيعان داراى راسل، قالم و فيلسوف مشهور انگليسى در اين قصر، مى

كتعابر را  سعانى كعهانعد و فردوسعى مصعنّف شعاهنامه را كشعراى بزرگى بوده
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نفعر داننعد. و ايعن رعرار از يعكاند همسر و همتراز هوميروس يونانى معىخوانده

اروپايى، آن هم در زمانى كه داقى و باقثى بر تملّق گفتن از ايرانيان نيست تعااين 

 .گويى حمل شود، خيلى استگفته بر مزاج

 ز تصعدّ  سعرانعد و او در روزگارى كه ملل به ايياد كارهاى هنرى زنعده

 سازان خعود مععروف خعا  و قعام ارعوامنويسندگان و شعرا و ن اشان و آهنگ

 ن وديگرند، ما بايد هر چه بتعوانيم بعه تيليعل و تعهعيم گوينعدگان و نويسعندگا

 گرمى كعهگويم كه به اين پشتايم بپردازيم. البته نمىدانشمندان بزرگى كه داشته

 وز دست روى دست بگذاريم و افاده خشكايم امرپير ازين چيزى و كسى بوده

 ابعتلميان ثبفروشيم. خير، كار نو بايد بكنيم و هر روز هنرى تازه بنماييم و به قا

 ن ازآيد. ولى همچنعان كعه ديگعراكنيم كه امروز هم از ما كار نيك و بزرگ برمى

 زننعد و معوتزارت و بتهعون و شعوپن وهوميروس و دانته و شكسپير خود دم مى

 رانس وفعكشند، و راسين و اناتول ژاك و برليوز و الگار را به رخ جهانيان مىدور

ا هعم شمارند، حق اين است كه مميلتن و ايبسن را دليل قلوّ رريحه روم خود مى

 مامثال فردوسى و ناصرخسرو و سنايى و مولوى و سعدى و حافظ خود بنعازي به

يليعل تيرالدين طوسعى را تعهعيم و سينا و ابوالوفا و خيّعام و نصعبيرونى و ابن و

از  و نشان بدهيم كه اگر چندين هزار سال در زمين خدا سعكونت كعرده و نماييم

 ا و بحاصل نبوده است و ميوّزى براى ايم وجود ما بىزمين تمتّ  بردهنان و آب

دبيات و اداريم. بگوييم كه ما هم ادبيات و شعرى داريم كه پاى كمى از  نام نيكو

يگران ندارد و قرفان و تصعوفى داريعم كعه راه نيعاتى پعير پعاى آدمعى د شعر

 .تواند انسان را به م ام فرشتگى برساندمى گذارد ومى

 جنبه دوم اهميتّ شاهنامه امرى خصوصعى اسعت و مربعوط اسعت بعه آن
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 زاد و ناشى از قلاره و قشع ى اسعتغريزه خودخواهى و خويشتن پسندى آدمى

 رديم و نسب جليل از براى خود دارد. همه ما خويشتن را كه به ثابت كردن اصل

دانععيم، و رسععتم و اوىد كيخسععرو و دارا و زردشععت و شععاپور و انوشععروان مععى

خعوانيم، و شعاهنامه و گيو و گعودرز و گشتاسعر را نياكعان خعود معى اسفنديار

 شماريماجداد خود مى «فضل و بزرگوارى و ساىرى»داستان دوره  فردوسى را به

 .گوييم: اوىئك آبائى فَيئنى بمِِثلِهمقرب هم زبان شده مى و با شاقر

 هيچ شه را در جهان آن زهره نيست

 كو سخن راند ز ايران بر زبان

 ستمَرغزار ما به شير آراسته

 بد توان كوشيد با شير ژيان
 

 ربينيم افراسيابِ ترك يعا فففعور چعين را اجعداد معا دبريم كه مىلذت مى

 :اندهاند و دشمنان ما در تمييد پهلوانان ما سخن رانده و گفتب كردهجنگ مفلو

 نديدم سواران و گردن كشان

 به گُردى و مردانگى زين نشان
 

 هر جا كه تمييدى از كشور ايران و روم ايرانى ببينيم و بشنويم آن را ن عل

 نكس برسانيم. شاهنامه فردوسى بعراى جعوىخواهيم به گوش همهكنيم و مىمى

 خواند كعه: زدهد. مدام به گوش ما مىاين حسّ غرور ملى ما ميدان به دست مى

 دلنعد،پيمان نگردند ايرانيان  خود از شاه ايران بدى كى سزد؟ بزرگان ايران گشاده

 تو گويى كه آهن همى بگسلند، ورس قلى هذا. آن كسانى كعه لشعكر بعه خعاك

 داننعدفخعر و نشعان قهمعت معى ديگران كشيدن و خون دشمنان ريختن را مايه
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 :كنند كهگويند و مباهات مىمى

 ز ايرانى چگونه شاد شايد بود تورانى

 پس از چندين بلاكامد ز ايرانشهر بر توران؟

 ها يابىشان چشمههنوز ار بازجويى در زمين

 ها كزيشان ريخت آنيا رستم دستاناز آن خون
 

 گعرداشته است يا نعه، و ا رستمى كه اصلاً معلوم نيست آيا وجود تاريخى

شخص ح ي ى بوده است آيا ف ع  يلعى در سيسعتان بعوده كعه او را رلعم و رعوهّ 

 فردوسى رستم داستان كرده است يا براستى جهان پهلعوان بزرگعى بعوده شاقرى

نى اى از ايعل مَاست، ازبراى ما رمز دىورى و دليرى ملى است، و حتىّ تيعره مَسعَ

ود خعبالند كه رستم گعرز و اهل طهران به خويشتن مى دانندهم او راجدّ خود مى

 .را آنياگرو گذاشته است

و هاى ديگرش پرردرتر استجنبه سوم اهميتّ شاهنامه در نهر من از جنبه

هعاى ديگعر، و آن جنبعه دانعم تعا از حيع بزرگى آن را بيشتر از اين لحعاظ معى

زبعان فارسعى درَى  هاى منعدرج در آن و از جهعتشاهنامه از جهت داستانادبى

 .است

 بعد از آمدن اسلام ادبيات ما فراموش شد، و همين كه دوباره به شعر گفتن

 و نثر نوشتن پرداختيم بيشتر كار نويسندگان و شعراى ما در زمينه ادبيعات قربعى

 توان گفتن كه ادبيات فارسى درى در دوره بععد از اسعلام بعدواً فرزنعدبود و مى

 هاى يهود و مسيحيتّ بعود كعه ازهاى ما همان داستانداستانادبيات قربى بود، و 

 راه دين اسلام و تفاسير و رصص دينى به ايران رسيده بود. زردشت را بر ابراهيم

 تطبيق كرديم و جمشيد را بر سليمان. ملك سليمان و تخت سعليمان و ربعر معادر
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 فارسى روتّ ايعن راسليمان و امثال آنها جاى اسامى ايرانى را گرفت. و اگر زبان 

 كرد كه آن مطالب مختلف و متنوّع را بتواند به صراحت و روشعنى وحاصل نمى

 كعرد و زبعانرسايى تمام بيان كند هرگز اين زبان در شعر و كتابت جاى باز نمى

 ماند و ما تا امروز مثل اهعل قعرا  وقربى كه لسان دينى بود لسان دنيايى نيز مى

 مانعديم، و درتونس و اليزاير و مراكر قربى زبان معى سوريه و لبنان و مصر و

 موضوقهاى ادبى جز ليلى و مينون، يوسف و زليخا، دقد و رباب، ريس و لبنعى،

 هاى انييل و توراتشدّاد و سيف و قنتر و حمزه و ساير پهلوانان دينى و داستان

 دن همعهداشتيم، و چنان كه بسيارى از ملل اروپايى پس از قيسوى شچيزى نمى

 هعاىهاى ربل از مسيحيتّ خوير را از دسعت دادنعد و داسعتانرصص و داستان

شيرين،  هاى قهد قتيق و جديد شد، ما نيز چيزى از خسرو وشان همان رصهملى

سهراب و رستم، فرنگيس و سياووش، رستم و اسفنديار، طوس و گيو وگودرز و 

 .ما برسدچه از كتب قربى بهآن شناختيم مگرشاپور و اردشير و بهرام چوبين نمى

 نعى راشاهنامه اين خدمت را به ايرانيان كرده است كه پهلوانعان رعديم ايرا

 يعنما در اااحياء كرده و ادبيات ماربل اسلامى ايران را از نو متداول ساخته است. 

 ششى راباب مبالفه نبايد كرد و فردوسى را در اين خدمت يگانه نبايد شمرد و كو

 ادانعد از يعالم فّ  تا قهد رودكى و دري ى در اين راه كعردهران از زمان ابنكه ديگ

 .نبايد برد

 گويند فردوسى بانى است لال  ايعرانمرادم از مبالفه اين است كه گاهى مى

بوده، و زمانى گفته شده است كه بر اندازنده يوغ استيلاى قرب از گردن ايرانيان 

 سى بوده است. بعضى حتىّ معت دند كه نشعانهضامن است لال مملكت زبان فار و

 مليتّ و وحدت ملى ايرانيان زبان فارسى رسمى است. اين مطلب را چنعين بيعان



 92 1/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

كنند كه هر گروهى را قل ه ارتباط و وجه جامعى است كه بدان جلعب منعاف  مى

 كند، يعنى قلامت تشخصّ و اسباب شخصيّتى كه در سايهودف  مضارّ از خود مى

 جنگعد و در م عام افتخعاربراى حفظ آن با ملل سايره و اروام ميعاوره معىآن و 

 تعرين ايعن قلامعات وگويند كعه سعادهخواند. و مىخويشتن را منسوب بدان مى

 ترين اين جامعات قصبيتّ ن ادى است و، پس از آن قلاره وطنى يا دينعىرديمى

 تعرين ايعنشعامل تعرين ويا زبانى، و به حكم تيربه ثابت شده است كعه محكعم

 كنند كه مردم سرزمين ايران اوىً ازها جامعه زبانى است. و باز استدىل مىجامعه

كه حي  اوضاع زندگى با هم متفاوتند  ثانياً ن ادشان چنان مشوشّ و مختل  است

 توان گذاشت و هنوز جماقعاتى از ايشعان بعهيك اسم جام  بر تمامى ايشان نمى

 ون و رشع ايى و بختيعارى و كُعرد و لُعر و بلعوخ شعناختهاسامى تركمان و شاهس

 اى درشان چنان متفاوت است كه از هر فرره و نحلعهشوند  ثالثاً دين و مذهبمى

 شود: زردشتى و يهودى و كلدانى و آسورى و ارمنى و سعنىّ وشان يافت مىميان

كننعد مىتدين همگى در اين سرزمين زيسشيعى و اسمعيلى و بابى و بهايى و بى

اند و گروهى بر سعرجمعى و گاهى بر سر اختلاف رأى و مذهب با هم نزاع كرده

بعضعى اند، و ف   در ايّام اخير است كه از بعراىاز مخالفين ريخته و آنها را كشته

ايم كعه ازخعود اى از آزادى در طري ه پرسترِ خدا رائل شده و گفتهاز آنها نشانه

بفرستند و از  ندگانى به وكالت خود به ميلس شورىمعابدى داشته باشند و نماي

حق داشته باشند  ما تعرّض ارباب مذاهب ديگر مصون باشند، و حتىّ طلاب قلوم

بخوانند  رابعاً تعا ها تح يق كنند و درسكه درباره ق ايد و آراء برخى از اين فرره

ها كم بوده و آمعدو رفعت مردمعان همين اواخر رواب  جفرافيايى بين شهرها و ده

غالب مردم با غير  اياىت و وىيات مختلف با يكديگر سخت بوده است، و چون
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كردند هنوز هم كاشى و اصفهانى ويزدى و كرمانى و مىاهل ناحيه خود آميزش ن

اى ديگرى از ن طه اى همين كه خود را در ناحيه وگيلك و بلوخ و خورى و آباده

بنعابر ايعن اخعتلافِ  دارد، وجا خوير را غريب محسوب معىبيند آنمملكت مى

ايعن اتحاد كلمه بعين شود كه تنها يك جهت جامعه و يك وسيلهاحوال، ديده مى

ها موجود است و آن زبان فارسى است، آن هم نعه درمحعاوره و تكلّعم، جماقت

و آسعورى و زيرا كه تركمن و شاهسون و كُرد و لُر و گيلك و مازندرانى و ارمنى

خاصىّ دارد كعه  يهودى و خوزستانى براى تكلّم مابين خود هر يك زبان و لهيه

زبعان تحريعر و  رسعمىِ دربعارى وبر ديگران مفهوم نيست. زبان فارسى كه زبان 

ف ع  از ايعن ها و زبان مراسلات دولتى و تدريس مدارس استت ريرِ تربيت شده

يكعديگر نامعه خواهنعد بعهحي  زبان مشترك قموم اهالى است كه هر ورت معى

خواهعد از دسعت معى خواهد تكلّم كند، يا تركمنبنويسند، يا رشتى با قرارى مى

خواهند اين طوايف مى اولياى دولت شكايت ببرد، يا همه مهالم فلان و بهمان به

شان زبانى را كه اين همگى برند اى بخوانند، اين زبان را بكار مىكتابى و روزنامه

فهمند.زبان اشعار حافظ و سععدى و مى (شاءاللَّهان)م اله به آن نوشته شده است 

مفهوم است.  (اى مدارسهكردهحتىّ تحصيل)شان مولوى و فردوسى از براى همه

فردوسى بود كه اين زبان را زنده  گيرند كه چونو از اين م دمات نتييه چنين مى

ديگر ايرانى وجه جام  ايرانيعان  كرد، و چون زبان فردوسى و شعرا و نويسندگان

است لال ايران است، و اگر او اين زبان  است، پس شاهنامه فردوسى اساس و پايه

مصر و قرا  و شعام شعايد بعه زبعان  بود امروزه ما هم مانند مردمرا زنده نكرده 

استدىلِ خود رول فردوسى را شعاهد نوشتيم. و بر اينگفتيم و مىقربى سخن مى

، و آن را ربول دارند و چنعين تفسعير «پارسى قيم زنده كردم بدين»آورند كه مى
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نگعان رهعايى يابعد و كنند كه او باق  اين شد كعه كشعورايران از تسعلّ  بيگامى

 .كشورى مست ل گردد

 بنده معت دم كه هر چند بعضى از اجزاء اين اسعتدىل صعحيح اسعت معن

 آميز است و خالى از ضععف نيسعت. ايعن گعروه فرامعوشالميموع مبالفه حي 

 نيعانبرا در  كنند كه اوىً هرگاه نهرى به احوال اروام ديگر بيفكنند و م ام زبانمى

 تعرتعر و معتعدلدارند نرماى كه ابراز مىبررسى كنند شايد در ق يدهمليتّ ايشان 

 دون شكبشوند. و ثانياً فردوسى يگانه فارس اين ميدان نبوده است، و با اين كه 

  در روس صعودى اين پيداير و پيشرفت استحكام زبان فارسى م ام بسيار شام

 ه ازوىنى تكاملى است كعدارد و حتىّ در ذروه آن وار  است خود نتييه دوره ط

 دوسعتان وهعاى متعوالى وطعناوائل ررن دوم هيرى شعروع و بعه وسعيله نسعل

 ى بودكهپرستان ايرانى ت ويت شده بود و به قبارت ديگر، زاده اوضاع و احوالروم

 .از پير موجود بوده و به او ختم نشده است

 انگليسعى هايى كه از هم جدا هسعتند، مثعلدر مرحله اول، هستند همزبان

 هعاى قربعى زبعان داراى مليّعت ميعزا،هاى متعلق به ملعل مختلعف، قعربزبان

 زبانان اففان و ايرانى و تاجيك، و غيرهم. در مرحله دوم هستند ممالعك وفارسى

براى  اىهايى كه برحسب موازين ظاهرى هيچ ردر مشترك و جهت جامعهدولت

اجتمعاقى  شود، يا اگر چنعين مايعهىايياد وحدت ملى در ميان افراد آنها ديده نم

اروام است  اى از طوايف وشان نيست. مثلاً دولت هندوستان ميموقههست زبان

وحدت ملعى بعه  داراى اصل و دين و زبان و قادات و فرهنگ متنوّع و متباين كه

خارجيان بر ايشعان  معناى اروپايى آن در ميان ايشان به وجود نيامده است. تسل 

بيشتر، كى ميال به  ايى به تربيت مردمان وسعى در ايياد تشتتّ و تفرّ اقتنو بى
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گردن و زنيير اسعارت داده است؟ آنها كه طو  ررّيتّ بهپيدا شدن فكر مليت مى

ندارند كى فكرى غيراز بر پاى دارند و از دنيا و زندگى نصيبى بيز رنج و زحمت

، ديگركى آب خعواهم نوشعيد، ديگر كى نان خواهم خورد»توانند كرد كه اين مى

خاطرشان خواهد گذشت كه و كى خيالى غير از اين به «ديگر كى خواهم خفت؟

قبعارت اسعت از ميموقعه  ؟ و پاكسعتان بالفععل«كار بايد كرد و رنج بايعد بعرد»

 .و بس هايى كه جهت جامعه ايشان مسلمانى ايشان استگروه

 مليّععت واحععد هععاى مسععت ل صععاحبدر مرحلععه سععوم، ممالععك و دولععت

 هاى مختلف است. يكى از آنهاشناسيم كه مركبّ از اروام گوناگون داراى زبانمى

سويس است مركبّ از مردم آلمانى زبان و ايتاليايى زبان و فرانسوى زبان كعه بنعا 

 اند. ديگر انگلستان است مركّعبگذشته (داشتن تابعيتّ سويس)رابر وحدت ملى 

 و اسععكاتلند. ادبيععات و زبععان ولععر و ايرلنععدى و از انگلععيس و ايرلنععد و ويلععز

 اسكاتلندى هر يك در م ام خود است لالى دارد، ولعى ميمعوع آن چهعار رعوم و

 شود. ديگر اتحاد جماهير شوروى است كعهچهار ايالت بريتانياى كبير خوانده مى

 تاجيك و ترك و ررريز و رزا  و باش رد و گرجى و ارمنى و اسعلاو و غيعر اينهعا

شمارند مى گى خود را تصنّعاً و برحسب تبانى تابعين جماهير شوروى روسيههم

ازبكسعتان و  هاى مست لّ سعويتى بعه نعام تاجيكسعتان وو اگرچه اسماً جمهورى

هعر يعك از  ررريزستان و رزارستان و ارمنستان و گرجستان و غيرها وجعود دارد،

داخلعى و   لال سياسعىاى دانسعت كعه از اسعتحكم مستعمره توان درآنها را مى

ازبعك و  و در معورد)خارجى بالمّره محروم است و ف   يك نوع غعرور رعومى 

مشترك با  و احساس مبهمى درباره داشتن سوابق تاريخىِ (تاجيك غرور دينى هم

هايى كعه ازبك ها يااند گرجىها و هم ن ادهاى خوير دارند. و بسيار كمهمزبان
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كنند كعه هرگعز  يا گمان)روى باشد كه بخواهند  تعصب روميتّ بشدتى در ايشان

 .از روسيه جدا شوند (بتوانند

 ولى در بعضى از مواردى كه مثال آوردم يك چيعزِ بعارز مربعوط بعه زبعان

 اشدبهست: در انگلستان زبان رسمى و ادبى مشتركى كه قبارت از زبان انگليسى 

ر ولعر ه هر گاه كسى يك نفسازد، با آن كاين اروام را تا حدّى به هم مرتب  مى

 اره معرّف ايرلندى يا اسكاتلندى را انگليسى معرفى كند او فوراً اقتراض و گفت يا

 پزنعد كعه روزى مملكتعىكند، و همگى آنها سوداى آن را در سر معىتصحيح مى

 يرلندمى از اجدا بشوند و از اين اتّحاد اجبارى با انگليس رهايى يابند، چنان كه ني

 يعتيده است و اهل آن آرزو دارند و حتىّ دائم در جدالند كه شر وىميزا گرد

 يعز آزادنديگر ايرلند، يعنى ايرلند شمالى را كه هنوز جزء بريتانيعاى كبيعر اسعت، 

 .سازند

ها هندى در هند تاكنون زبان رسمىِ ادارى انگليسى بوده است اگرچه حاى

بادام  در كشور ديگرى كه ازاينسعى دارند كه هندى را زبان رسمى ررار دهند، و 

سعهم  بعه)دو مفز بيرون آمده است يعنى پاكستان، اهتمام در اين اسعت كعه اردو 

هعا روس زبان رسمى باشد. در جماهير شوروى بيشتر كوشر (بيشترى از فارسى

روسعى را  هاى محلّى، زبان و فرهنعگمصروف اين است كه در قين ت ويتِ زبان

در  داول سازند و جملگى را روس زبان بعار بياورنعد.حتىّدر همه جا رسمى و مت

و زبعان  مردود شعده اسعت (يدير)دولت اسرائيل زبان جهودى اروپاى مركزى 

آن  اند و بنيعانقبرى رديم را با همان خ  قبرى كهن گرفته و زبان قمومى كرده

 .كنندرا با نوشتن كتب و ترجمه كردن ادبيات جهان بدين لسان، ت ويت مى

 هاى خوب روم ترك است در تركيه، كه امروز وجه اشعتراكيكى از نمونه
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 اسماً دولت به دين)دين اسلام است  (در درجه دوم)افراد اين ملتّ زبان تركى و 

 . اين روم اساساً ترك نبعوده اسعت جعز پنيعاه شصعت هعزار نفعر(بستگى ندارد

 هعد تشعكيل سعلطنت( تعا ق465در حدود )تركمانى كه از قهد سليوريان ايران 

 بعدين (و بيشتر ايشان از راه ايعران)بتدريج از خارج  (ررن هشتم هيرى)قثمانى 

 اند و با اروام ساكن آسياى صفير كه اكثر آنان يونعانى و رعدرى هعمسرزمين آمده

 قرب و ايرانى و ب اياى اروام سامى و آريايى ديگر بودند ممزوج شدند و مبلفعى

 شان را بعه زور تركعىبوجود آمد كه زبان (ه و چند رگهيعنى دورگ)روم ائكدش 

كردند، و ديعن اسعلام و مععارف اسعلامى را بيشعتر از ايعران و از زبعان فارسعى 

پنياه شصت سال پير بعضى از ايشان دم از يكى بودن و لعزوم يكعى  اند.گرفته

زبعان ، و بطور مصعنوقى (پان تورانيزم انور پاشا)زدند تركان جهان مى شدن همه

جهت جامعه خود رعرار دادنعد، و  (اين يكى در درجه دوم)اسلام را دين تركى و

زبعان نع اد و تعرككنند كه شما اصلاً تعركها و كُردها هم تل ين مىقربحتىّ به

ايد وبعضى از ايشان در راه تحميعل ايعن مطلعب تمعام ح عايق و معلومعات بوده

نمايند، و تبعه تركيعه را ير و تأويل مىتاريخى را تفييرداده و بر وفق ميل خود تعب

دين مختلفند مثل ارمنى و يهعودى و يونعانى، يعا اصعلاً تعرك  كه از حي  زبان و

اند. خلاصه اين زبان بودهكنند كه اينها هم در رديم تركمىشمارند و يا دقوىنمى

شعود بعزور تركعى در قعر  ايشعان چيعز كمعى يافعت معىكه كسانى كه از خون

رلمداد كنند ف   به اين قلت كه زبعان تركعى بعر ايشعان د خود را تركخواهنمى

 .تحميل شده است

 اگعر تعلعيم»گويند: برحسب اين ررائن شايد محق باشند آن كسانى كه مى

 قمومى در مملكت رايج گردد و همگى داراى قلم و سواد شوند و كتب مهمّ نثر
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 سه پشت تركى آذرباييعان وو نهم فارسى را بخوانند ممكن است كه بعد از دو 

 الطيعر مسعتخدمين فعلانقربى خوزستان از ميان برود، سهل اسعت، حتّعى منطعق

 شركت و فلان مدرسه هم كه مخلوط قييبى از انگليسى و فارسى است منسعوخ

 بياييد همّتعى بكنعيم و» گويند:، و شايد اصرار اين كسان به جا باشد كه مى«گردد

 ان قالى م ام ايران را ترويج و احيا كنيم و به استوارزبان فردوسى و ساير گويندگ

 «.كردن پايه وحدت ملى روم خود بكوشيم

 هذا بنده باز به قرض خود برمى گعردم كعه: وحعدت سعوابق تعاريخى،م 

 اوحدت دين، وحدت منشأ و مأخذ فرهنگ و روانين شرقى و قرفى، همه اينها ر

 وتنهايى بعراى اييعاد وحعدت ملعى بينيم كه هيچ يك بنفسه و به كه بسنييم مى

 اسععت لال سياسععى و ت ويععت احسععاس مشععترك بععودن بععا يكععديگر در سععيايا و

 خصوصيّات بشرى و براى داشتن يك كلمه جامعه كافى نيست. ايعن همعه افعراد

 تر ايعاىاند و با از بركردن اسامى رؤساى جمهومتعلّق به اروام گوناگون كه رفته

شايد  اند،را گذرانيده و تابعيتّ آن مملكت را ربول كردهدانى متحده امتحان تاري 

دارنعد اىاز نود ملتّ يا بيشتر، با هم چه وجه اشتراك و اتّحاد و چه جهت جامعه

 جز در همين ربول تابعيتّ آمريكا؟

وحعدت ملعى،  (كنم كهبه هر حال امروز چنين گمان مى)پس به گمان من 

 آن را كرده باشند، و ثانياً از روى فهم و رصد واين شرط كه مردمى اوىً ادراك  به

 اختيار قنوان مليتى را براى خود پذيرفته باشعند، فعرع ربعول ارادى تابعيعت يعك

 مملكت است. البته در اين ضمن اشعتراك در زبعان و فرهنعگ و ديعن و سعوابق

 شود و احساس مليتها و اين ربيل امور هم ممدّ آن تابعيت مىتاريخى و داستان

 كند. در درجه اول ما همه ايرانى هسعتيم بعدين جهعت كعه چنعينرا استوارتر مى
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كشيم، مىغذاهاى خود سختىدينان و همزبانان و همايم. البته از دورى همخواسته

ايعم. كرده ولى ف   به قلت اين كه مدتى به آن خصايص و متعلّ ات رومى قادت

تابعيتّ ايران  زبان ازايرانى مسلمان فارسى با اين حال ببينيد كه به چه زودى بچّه

پعذيرد را معى كند و تابعيتّ امريكاشود و دين و اسم خود را قوض مىخارج مى

اينهعا از  آورد. آيعاجا راتق براى نانر بعه دسعت معىبيند آنف   براى اين كه مى

مليعت و  ازاند مليت و روميتّ ايرانى چه فهميده بودند تا اكنون كه به امريكا رفته

 روميتّ امريكايى بفهمند؟

 
 :پی نوشت

وشته ادرى او ن. بعضى معت دند كه انسان تمام معنى يك جمله يا قبارتى را كه به زبانى غير از لسان م1

ر يگر در فكتواند بفهمد مگر آن كه ابتدا آن را به زبان خود ترجمه كند. به قبارت دشده است نمى

شناسان اوّل ترجمه كردن است و سپس فهميدن. حل اين نكته با روانبرحسب ترتيب طبيعى، انسان 

 .است و اينيا جاى بح  نيست

 


